
سال شانزدهم
شهريور ماه 88 
56شماره 141

پژوهش

مواد اوليه و ابزار مورد استفاده در 
ديوَچِنى

ه  ه»(desse): در وفسى نخ را دِسِّ 1. «دِسِّ
ــه نوع مختلف  ــراى كار رويه بافى س گويند كه ب
 ،(desse-farangi) «ــه فرنگى ــت: «دِسِّ داش
ــه  ــه ارَمَنى» (desse-armani) و «دِسِّ «دِسِّ

.(desse-nāid «نايد
ــه فرنگى (نخ فرنگى)، هم از جهت رنگ  دِسِّ
ه  ــت؛ دِسِّ و هم از جهت جنس، كيفيت خوبى داش
ارَمَنى (نخ ارمنى)، رنگى متمايل به زرد و كيفيتى 
ه فرنگى داشت. اين نخ ها از شهرهاى  كمتر از دِسِّ
ه نايد  ــد. اما دِسِّ اصفهان و همدان خريدارى مى ش
(نخ نايين) كه متعلق به شهر نايينِ يزد بود، رنگى 
به نسبت سفيدتر و كيفيت بالاترى داشت و قيمت 

آن در مقايسه با دو نوع ديگر، گران تر بود.
ه به صورت كلاف (kalāf) بود و بغُچه اى  دِسِّ
خريدارى مى شد. هر بغچه حاوى 15 تا 20 كلاف 
ــا يك كيلو وزن  ــود و هر كلاف بين نيم كيلو ت ب
ــت. معمولا افرادى كه در وفس مغازه داشتند  داش
ــانى كه گيوه هاى آماده را براى فروش به  و يا كس
ــهرهاى ديگر مى بردند، اين نخ ها را خريدارى  ش

كرده و در وفس مى فروختند.
ــه خاو»  ــخ را اصطلاحاً «دِسِّ ــاى ن كلاف ه
ــام) مى گفتند كه لازم  ــخ خ (desse-xāw) (ن
ــود تا  بود كارهايى براى عمل آورى آن ها انجام ش
قابل استفاده در ديوَچِنى باشند. كارهاى عمل آورى 
نخ در وفس توسط همان زنان ديوَچِن (رويه باف) 
ــران، گروه  ــد و مانند بعضى نقاط اي ــام مى ش انج

ديگرى مسئول اين كار نبودند.
ه موردنظر  زنان و دخترانِ ديوَچِنْ، ابتدا نوع دِسِّ
ــپس  خود را به صورت كلافى تهيه مى كردند. س
ــه را به صورت چند لايه، پيچانده  كلاف هاى دِسِّ
 (gombele) «ــه ــاى چندلايه را «گُمبلِ و نخ ه
(گِرد) مى كردند. آن ها اين  كار را به وسيله «چارَ» 
(čāra) (دستگاه چهارچوب) انجام مى دادند. روش 
كار به اين صورت بود: ابتدا كلاف را به طور كامل 
ــر كلاف را  بر روى چرخ ميانى چارَ قرار داده و س
ــت مى گرفتند و با پيچاندن چارَ، نخ را دور  در دس
دست خود و يا تكه اى چوب مى پيچيدند تا گُمبلِه 
(نخ گرد شده) درست كنند؛ بعد از اينكه به اندازه ى 
ــه را به شكل گُمبلِه پيچيدند،  مورد نظر خود، دِسِّ
ه را پاره كرده و گُمبلِه ى آماده شده را روى  سر دِسِّ

ه ى روى چارَ  زمين قرار مى دادند. حال، هم سر دِسِّ
ه جديد  ــت گرفته و دِسِّ ــر گُمبلِه را در دس و هم س
ــت خود و يا تكه  را به صورت دولايه بر روى دس
ــت شود.  چوبى مى پيچيدند تا گُمبلِه دولايه درس
ــه را افزايش داده و  به همين ترتيب لايه هاى دِسِّ
ــانند كه بين 4 تا 6 لايه  به تعداد مورد نظر مى رس
ــاوت بود، اما معمولا نخ ها را به صورت 5 لايه  متف

پيچيده و آماده مى كردند.
البته بعضى افراد بر حسب عادت، بدون استفاده 
ــارَ و به كمك فرد ديگرى، نخ ها را پيچانده و  از چ

چند لايه مى كردند.
ــيدن يا تابيدن  پس از پيچاندن، نوبت به ريس
 (čelle) «ِّــيد. براى اين كار، «چِله گُمبلِِ مى رس
ــش روى خود قرار  ــى) را پي (چرخ يا دوك نخ ريس
 داده و گُمبلِه را هم در كاسه اى مسى مى گذاشتند 
ــم مى زدند و دور  ــت گرفته، ن ــرِ آن را به دس و س
ــه كوچكى بود و به  «دُكّ» (dokk) (دوك: ميل
ــته چِلِّ نصب بود) مى پيچيدند و ادامه  چرخ و دس
نخ ها را به دست چپ مى گرفتند و با دستِ راست، 
ــته ى چِلهِّ را مرتب مى چرخاندند. بدين شيوه،  دس
ــد  نخ ها از دور گُمبلِه باز و دور دُكّ پيچيده مى ش
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 (dulče) «و به صورت پيچيده اى به نام «دولچِه
ــر  در مى آمد. نخ را قطع مى كردند، دولچِه را از س
دُكّ بيرون مى كشيدند و كنار مى گذاشتند. دولچِْه، 
ــده براى ديوَچِنى بود؛ اما بعضى افراد،  نخ آماده ش
ــورت گُمبلِه يا «پيچينهِ»  ــاز هم دولچِه را به ص ب
ــپس براى ديوَچِنى  ــد و س (pičine) درمى آوردن

استفاده مى كردند.
ــتفاده از گُمبلِه يا پيچينه  زنان و دختران با اس
در ضخامت هاى مختلف (كه اصطلاحاً آن را يك 
لايه يا چند لايه مى گويند) و سوزن مخصوص، به 
ديوَچِنى مى پرداختند. هرچه نخ به كار رفته نازك تر 

باشد، مرغوبيت گيوه نيز بيشتر است.
ــوزنِ  ــه س 2. «گَنـْدوز» (ganduz): ب
ــود. اين سوزن، فلزى  ديوَچِنى، گَندوز گفته مى ش
باريك به بلندى 10 سانتى متر است و نوك كُندى 

ه مهمترين ابزار ديوَچِنى هستند. دارد. گَندوز و دِسِّ
 ganduze) بنَِ پلِـك»  «گَنـدوزِ   .3
bena-pelk): نوعى سوزن هم اندازه گَنْدوز، 

ــراى «بنَِ پلِك» زدن  ــر ب ــى كمى ضخيم ت منته
(bena-pelk). استاد شيوَكِش بعد از اتمام كار 
ــطح مقطع داخلى آن را  ــاخت شيوَ، دورتادورِ  س س
ــش مخصوص و به فرم  ــط نخ پنج لا و درف توس
ــزاگ (مورب) تودوزى مى كند كه به آن پلِكْ  زيگ
ــود. منظور از بنَِ پلِك، بافتنِ اولين دورِ  گفته مى ش
ديوَ (رويه  گيوه) بر روى پلِكْ است كه با ابزار گَندوزِ 
ــود. هر دور يا رديف از گره در  بنَِ پلِكْ انجام مى ش
ــطح رويه ى گيوه، يك «دوآرْ» (duār) گفته  س

مى شود. واژه دوآر معادل ديوار در پارسى است.
ــش،   4. «خَط كِـش» (xatkeš): خَط كِ
ــدى كمتر(6  ــت كه قطر و بلن ــوزن اس نوعى س
سانتى متر)، ظاهرى براق تر و نوكى تيزتر از گَنْدوز 
ــتفاده  ــش براى زيباتركردن ديوَ اس دارد. از خَط كِ
ــود؛ بعد از بافتن هر دوآر (ديوار)، خَط كِش را  مى ش
روى گره هاى آن دوآر مى كشند تا برجسته شده و 

زيباتر به نظر برسد.
ــغ برنده كه  ــه اى تي 5. «تِـغْ» (teq): تك
ه مورد استفاده قرار مى گرفت. در  براى بريدن دِسِّ
دهه هاى اخير از تيغِ كوچكِ خودتراش براى اين 

كار استفاده مى شود.
 (taxta) «َو «تخَته (šiva) «َ6. «شيو
(كفى و تخت گيـوه): در وفس برخلاف اكثر 

نقاط توليد گيوه در ايران كه در آنها ديوَ و شيوَ، ابتدا 
جداگانه تهيه شده و سپس ديوَ بر روى شيوَ دوخته 
مى شود، از همان ابتدا، ديوَ مستقيماً بر روى شيوَ كه 
قبلاً توسط شيوَ كِش ساخته شده بود، بافته مى شد. 
ــه طور آماده تحويل  ــيوَ را ب يعنى ديوَچِنْ، ابتدا ش
ــروع به بافتن ديوَ روى آن  ــپس ش مى گرفت و س
مى نمود. اين كار بر مرغوبيت گيوه توليدى مى افزود 
و از مراحلِ كار مى كاست، يعنى به جاى اينكه سه 
ــوه را توليد نمايند،  ــتقل يك گي گروه يا فرد مس
ــد. ــط دو نفر يا دو گروه انجام مى ش اين كار توس

در مواردى كه ديوَچِن نمى توانست شيوَ را تهيه 
كند از «تَختَه» (taxta) (تخته ى چوبى) به جاى 
ــتفاده مى نمود و بعد از بافتن ديوَ بر روى  شيوَ اس
ــيوَ مى دوخت.  ــه، آن را جدا كرده، بر روى ش تَختَ
ــت و به آن  اين نوع گيوه، كيفيت پايين ترى داش
» (diva-dutta) (رويه دوخته شده)  «ديوَ دوتَّ
گفته مى شد. اين امكان نيز وجود داشت كه ديوَ به 

تنهايى به فروش برسد.
تَخْتَ توسط نجارهاى وفس و در اندازه هاى 

گوناگون ساخته مى شد.

طرز بافتن رويه گيوه
ــيوَ و يا تَختَه  زنان و دخترانِ ديوَچِن، ابتدا ش
ــيوَ و تَختَه  را فراهم مى كردند. طرز بافتن روى ش
يكسان و شبيه هم بود، تنها تفاوتش اين بود كه اگر 
ديوَ قرار بود روى شيوَ بافته شود ابتدا بايد با كمكِ 
گَندوزِ بنَِ پلِك، بر روى پلِك كه توسط شيوَكِش در 
سطح گيوه بافته شده بود، بنَِ پلِك زده شود. ولى در 
هنگام استفاده از تَخْتَه، احتياجى به گَندوزِ بنَِ پلِك 
نيست (اين اصطلاحات در مبحث قبل توضيح داده 
شد) و به اين صورت عمل مى شود: ديوَچِن بعد از 
انتخاب تَخْتَه، پارچه اى روى آن مى كشد و از زيرِ 
تَخْتَه، پارچه را محكم مى كند. سپس بر روى پارچه 
يك «شَبَكه» (šabake) مى زند. يعنى دورتادورِ 
ــه را، در اندازه ى مورد نظر خود مى بافد  روى تَخْتَ
ــى را روى آن انجام دهد. بعد از اين كار  ــا ديوَچِن ت
همانندِ بافتن روى شيوَ، با استفاده از گَندوز شروع 

به بافتن مى كند.
ــتفاده از گَنْدوز كه سوزن اصلى و در  براى اس
حقيقت مهمترين ابزار ديوَچِنى است ابتدا آن را نخ 
مى كنند. سپس بسته به نوع كفى مورد استفاده (كه 

ــد)، بر روى بنَِ پلِك و يا بر  در بالا توضيح داده ش
ــود.  ــبَكه، اولين و دومين دوآر بافته مى ش روى شَ
ــر روى بنَِ پلِكْ،  ــيوَ و دقيقاً ب ــادورِ ش يعنى دورت
ــى و در كنار هم  ــا كمك گره هاى متوال دو دوآر ب
ــود. بعد از بافتن دو دوآرِ اوليه، ديوَچِن  بافته مى ش
ــنَ» (pāšna) (پاشنه) مى رود و  ــراغ «پاشْ به س
نزديك به 7 تا 8 دوآر در قسمت پاشْنَ مى بافد كه 
 (duār-pāšna) «َاصطلاحاً به آن «دوآرپاشْن
ــنه) مى گويند. براى بافتنِ دوآرپاشنَ، از  (ديوارِ پاش
يك طرفِ پاشْنَ شروع مى كنند و با گره زدن هاى 
ه را  ــرِ دِسِّ متوالى به طرف ديگر ختم مى كنند و س
در ميان گره ها مخفى مى نمايند. بعد از پاشْنَ، وارد 
ــوند كه  مرحله ى «پنِْجَ» (penja) (پنجه) مى ش
قسمت جلوى ديوَ مى باشد. بافتِ پنِْجَ از كمترين 
ــده و تا بالا و بيشترين گره افزايش  گره شروع ش
پيدا مى كند تا اينكه به نزديكى و تقريباً مقابل پاشْنَ 
برسد. سپس دوباره به سراغ پاشْنَ رفته و چند دوآرِ 
ــب خود  ــر روى آن مى بافند تا در محل مناس ديگ
ــك يا چند دوآرِ  ــرد. در نهايت با بافتن ي قرار بگي
سراسرى بر روى سطح مقطع نهايى رويه، كه به 
آن «برَْگَشت» (bargašt) مى گويند، كار بافتن 
رويه را تمام مى كنند. برَْگَشت كه در حقيقت لبه ى 
رويه است، به دليل نوع گره هايش، كمى ضخيم تر 
از ساير قسمت ها است و باعث قشنگى بيشتر گيوه 
ــود. لنگه ى ديگر گيوه را نيز دقيقاً به همان  مى ش

اندازه و شكل لنگه ى اول مى بافند. 
ــگامِ ديوَچِنى، اين امكان وجود دارد كه  در هن
توسط گره، اشَكال خاصى به منظور زيباتر كردن 
ديوَ در سطح آن، ايجاد شود. ساخت اين اشكال كار 

زنانِ باتجربه بود و وقت زيادى طلب مى كرد.
ه مورد استفاده براى ديوَچِنى، در اغلب موارد  دِسِّ
سفيدرنگ بود و فقط در رويه  گيوه هاى بچه گانه، 
ــتفاده مى شد. نخ هاى رنگى را  از نخ هاى رنگى اس
ــد به اين صورت  ــى تهيه مى كردن خودِ زنان وفس
ــگ مورد نظر خود  ــفيد را در محلول رن كه نخِ س
مى جوشانيدند و سپس آن را زير نور آفتاب خشك 
مى كردند. رنگ هاى مورد استفاده بيشتر آبى و قرمز 

بود و مستقيماً از شهر خريدارى مى شد.


